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 مدتی اســـت که با توجه به تعداد بالای ورود همســـایگان افغانســـتانی 
بـــه کشـــورمان، در فضـــای مجـــازی و فضـــای رســـانه ای بـــا یـــک موج 
افغانستانی ستیزی عجیبی روبه رو هستیم. شاید این چند وقت اخیر هم 
دیده اید که در فضای مجازی کمپین هایی مانند »من یک ایرانی هستم و 
درخواست خروج مهاجران افغانستانی را دارم« یا »من یک ایرانی هستم 
و نژادپرستی علیه افغانستانی ها را محکوم می کنم« به راه افتاده بود. در 
این بین هم افرادی بودند که در فضای مجازی، روایت هایی از رفتارهای 
هنجارشـــکن و ناخوشـــایند از اتباع افغانستانی منتشر کردند و درمقابل 
هم گروهی از حسن برخورد و رفتارهای انسان دوستانه این همسایگان 
شرقی روایت هایی را منتشر کردند تا با روایت ها و خرده روایت هایشان، 
پاســـخ جریان مقابل را بدهند. در این بین نیز برخی رســـانه ها به دنبال 
این جریان به اشـــتباه حرکت کردند و ســـعی داشـــتند تا ماهی شـــان را از 

این آب گل آلود بگیرند.
 

عدم ساماندهی اتباع حضورشان را بزرگ تر از واقعیت نشانه 
داده  است

ی از مهاجـــران افغانســـتانی وقتی می خواهند از مـــا ایرانیان صحبت  بســـیار
کننـــد از لفـــظ »برادران و خواهران انصار ایرانی« اســـتفاده می کنند. درســـت 
یـــخ از مردم مدینه پس از ورود مهاجران مکه به مدینه  همـــان لفظـــی که در تار
اســـتفاده می شـــود. بنـــا داشـــتم تا خطوط ابتدایـــی و مقدمه این گـــزارش را از 
قرابت های فرهنگی ما ایرانی ها و افغانســـتانی ها بنویســـم. از زبان مشـــترک، 

یخی این دو ملت.  ی تار یشه های مشترک و برادر ر
در دوســـال اخیر با توجه به قدرت گرفتن طالبان، در مدت زمان کمی شـــاهد 
مهاجرت وســـیع و پرجمعیت افغانســـتانی ها به داخل ایران بوده ایم و حضور 
آنها را به شکل دسته ای و گروهی در تصاویر متعدد، بسیار دیده ایم. حضور 
یاد شده است. یعنی  این مهاجران در شـــهرهایی مانند تهران، قم و کاشـــان ز
از طریق  مرزهای شـــرقی کشـــور تعداد بیشتری افغانســـتانی)چه قانونی و چه 
غیرقانونی( به کشورمان وارد شدند. از آنجایی که مهاجران افغانستانی اجازه 
کثر استان های کشورمان را ندارند برای همین اغلب پس از ورود  حضور در ا
و مهاجرت به کشـــورمان در شـــهرها و مناطق امن و معین شـــده مانند جنوب 
کنان پایتخت و  تهران، قم، مشهد یا کاشان حضور می یابند. از این رو برای سا
شهرهایی که مهاجران افغانستانی در آن حضور دارند، این ذهنیت به وجود 
آمده که تعداد مهاجران افغانستانی چند برابر بیشتر از قبل شده است. بدیهی 
، سیاســـتی را اتخـــاذ کنیم که اتباع بیگانه  اســـت وقتـــی ما به عنوان قانونگذار
کنده شـــدن در ســـطح کشـــورمان را نداشـــته باشند، با ورود یک موج  اجازه پرا
معمولی از اتباع بیگانه این تصور کاذب در میان مردم ما به وجود خواهد که 
تعداد اتباع واردشـــده از آنچه که مشـــاهده یا اعلام می کنیم، چند برابر بیشتر 
گیری و ساماندهی اتباع، متمرکز کردن شان  که سیاست ما در جا است؛ چرا

در نقاط مشخص بوده است. 

مخالفان مهاجران افغانستانی  چه می گویند؟
ی آنچه که تا به امروز از ســـوی مخالفان حضور همســـایگان  در فضای مجاز
شـــرقی کشـــورمان مطرح شده، عمدتا متوجه دو مساله است. مساله اول این 
کثر  یـــرا اخیرا ا بـــود کـــه ایـــن افراد عمدتـــا نگران افزایش بـــزه در جامعه بودند، ز
اتباع افغانســـتانی به شـــکل غیرقانونی وارد شده اند. برای همین در مخالفت 
با حضور افغانستانی ها؛ روایت هایی از بزه، رفتارهای هنجارشکن و اقدامات 
غیرقانونی و غیراخلاقی مهاجران افغانستانی منتشر می کردند و در روایت های 
کیـــد می کردند که افزایـــش حضور مهاجران  ی این مســـاله تا ی  شـــان رو مجاز

ی است با افزایش بزه در جامعه ایرانی.  افغانستانی مساو
مساله بعدی مورد انتقاد از سوی مخالفان حضور افغانستانی ها در کشورمان 
این بود که مهاجر افغانستانی جای جوان ایرانی جویای کار را گرفته است و 
این افراد با کمترین دســـتمزد حتی با ســـخت ترین مشـــاغل هم کنار می آیند. 
برای همین صاحبان مشـــاغل در کلانشـــهری مانند تهران برای اینکه به سود 
بیشتری برسند، به جای استفاده از کارگر ایرانی که هم کار آسان می خواهد 
و هم بیمه و حقوق بالا، از کارگر افغانســـتانی  اســـتفاده می کند که از قضا هم 
با کار سخت سازگار است و هم انتظار کمتری دارد و بیمه نکردنش از بیمه 
کردنش راحت تر و به صرفه تر است. بنابراین در این معادله مهاجر افغانستانی 
ی انســـانی بازار  جا برای ایرانی ها را در کشورشـــان تنگ می کند و فضای نیرو

کار را به هم می ریزد. 

نگرانی نباید باعث تنش و تفرقه شود
 البته نگرانی از حضور اتباع بیگانه با هر ملیت و قومیتی برای هموطنان مان 
یک نگرانی وطن دوســـتانه و قابل درک اســـت ولی این نگرانی نباید زمینه را 
برای ایجاد درگیری دو ملت و تفرقه ایجاد کند. نگرانی از ایجاد تنش بین دو 
ملت ایران و افغانســـتان، پس از حواشـــی اخیر تا جایی پیش رفت که احمد 
وحیدی، وزیر کشـــور نیز به موج افغانستانی ســـتیزی به راه افتاده در چند روز 
کنـــش نشـــان داد و گفت: »یک حرکت مرموزانـــه در این مدت درباره  اخیـــر وا
اتباع افغانستانی شروع شده است که می خواهد ستیزشی بین جامعه ایرانی 
و مهاجران افغانســـتانی ایجاد کند. دســـتگاه های جاسوســـی دشـــمن بعد از 
ی این موضوع کار می کنند. مردم افغانستان،  ناامیدی در ایجاد اغتشاش، رو
ی و چه  مردم مظلومی هســـتند که ســـتم های ابرقدرت ها چه در دوره شـــورو
آمریکا را متحمل شده اند. قاطبه اینها مردم مظلومی هستند که به ایران پناه 
آورده اند. رعایت ضوابط باید جدی گرفته شود و استانداران و فرمانداران باید 

در چهارچوب ضوابط ابلاغی درباره اتباع و مهاجران اقدام کنند.«

ایران موج های مختلف مهاجر پذیری داشته است
در تبیین و برخورد مساله مهاجران افغانستانی، امری که باید مدنظر قرار داد این 
است که منطقه خاورمیانه و حتی کشور خودمان جزء کشورهای مهاجرخیز و 
مهاجرفرست به شمار می آید و افغانستانی ها اغلب به دلیل عدم دسترسی 
پا، مجبور به مهاجرت به ایران می شوند. بنابراین در این معادله،  زمینی به ارو
برای بخشی از اتباع افغانستانی، ایران مقصد اول برای رفتن به مقصد دوم و 
اصلی شـــان خواهد بود. اما برای بخش دیگر که از قضا شـــیعیان افغانستانی 

هم هستند، به دلیل یکی بودن فرهنگ و مذهب، ایران مقصد اصلی است. 
ی در افغانســـتان و به نفع حکومت کمونیســـتی  ســـال 58 که حکومت شـــورو
افغانســـتان مداخله کرد، اولین  ســـیل مهاجرتی را از سوی افغانستان به ایران 
شـــاهد بودیـــم. نگاه سیاســـتمداران ما در دهه 60 سیاســـت درهـــای باز بود و 
پذیرای نزدیک به یک میلیون افغانســـتانی بودیم. موج دوم با حضور طالبان 
در ابتـــدای دهـــه 70 اتفـــاق افتـــاد و دوبـــاره ما شـــاهد یک هجـــوم جمعیت از 
افغانســـتان به ســـمت ایران بودیم. موج ســـوم مهاجرتی نیز در حمله آمریکا به 
افغانســـتان در ابتـــدای دهـــه 80 رخ داد و آخرین مـــوج مهاجرتی که از قضا در 
ی و اســـتقرار حکومت طالبان از  این ســـال ها بســـیار طولانی بود پس از برقرار
نیمه اول ســـال 1400 اســـت. در این موج تا ســـال گذشته نزدیک به یک تا 1.5 
میلیون مهاجر افغانســـتانی وارد کشـــورمان شدند و تقریبا چنین تعدادی هم 

کستان مهاجرت کردند.  به پا

درباره مهاجران کم کاری کرده ایم
آنچه در تبیین حضور اتباع افغانستانی  در این چند دهه باید مدنظر داشت؛ 
ی های دســـتگاه های دولتـــی در دوره های مختلف در رابطه با حضور  کم کار
این همسایگان شرقی است که امروز منجر به ایجاد موج افغانستانی ستیزی 
شده است. برآیند و نتیجه حضور افغانستانی ها در این چند دهه این است 
که می توان مدعی شد، علی رغم اتخاذ سیاست درهای باز نسبت به حضور 
همسایگان شرقی اما متاسفانه، دولت ها و مقامات مسئول کشورمان هیچ گونه 
برنامه ای برای ســـاماندهی اتباع بیگانه نداشـــته اند. اســـتدلال این ادعا هم 
وضعیت فعلی اتباع افغانســـتانی، مشـــکلات و چالش های حضورشـــان در 
کشـــورمان اســـت. مثلا یکی از مشـــکلات خانواده های مهاجر افغانستانی در 
کشورمان که همچنان یک سیاست ابلاغی مخصوص به خود را ندارد مساله 
تحصیل اتباع است و تقریبا هر سال نظام آموزشی ما، با اتباع افغانستانی با 

یک پدیده نوظهور رفتار می کند. 
ی از حضور افغانستانی ها توسط هموطنان مان   از طرف دیگر همراه با کینه توز
در ایـــران بعضـــی از مدیـــران مـــدارس به طـــور کل دانش آموزان افغانســـتانی را 
نمی پذیرند. همین مساله نشان می دهد که ما در این سال ها در بحث پذیرش 
ی  کرده ایم. متاسفانه متولیان فرهنگ  و حضور افغانی ها در کشورمان کم کار
کشـــورمان در این ســـال ها از تشـــریح قرابت و یگانگی فرهنگی میان ایران و 
افغانســـتان غافل بوده اند و همین امر ســـبب شـــده که جامعه ما پس از این 
سال ها، هنوز که هنوز است مهاجران افغانستانی را پس بزند یا در رسانه های 
رسمی براساس آدرس های غلط، حضور آنها در تهران را یک زنگ خطر بخواند.

 
از فرصت حضور مهاجران بهینه استفاده کنیم

به جز این مســـاله، اســـتفاده از ظرفیت مهاجران در تمام دنیا امری متداول و 
مرســـوم اســـت. ما در این سال ها می توانســـتیم به شکل بهتر و مطلوب تری از 
مهاجـــران افغانســـتانی، با توجه به یگانگی فرهنگی مان، در راســـتای تربیت 
ی غیرایرانی برای ایران اسلامی استفاده کنیم. وقتی یک خانواده مهاجر  نیرو
فرزندش را در اختیار نظام آموزشی ما قرار می دهد، این یعنی فرصتی است تا 
ی مورد قبول مان را به او آموزش دهیم. این امری است که قدرت های  ایدئولوژ
جهان با هزینه های هنگفت، از طریق تاسیس مدرسه در افغانستان به دنبال 
آن هستند. اما اینجا بدون صرف هزینه، دانش آموز افغانستانی در اختیار نظام 
ی در این سال ها  آموزشـــی مان قرار می گیرد ولی نتیجه ای به جز فرصت ســـوز
نداشـــته ایم و می بینیم که پس از چند دهه حضور افغانســـتانی ها، همچنان 
مساله حضورشان در کشورمان غیرقابل هضم است و از افغانستانی هایی که 
دهه ها در میان ما زندگی کرده اند، هنوز که هنوز است به عنوان اتباع بیگانه 
نام می بریم. مساله امروز ما، نباید نگرانی از بیشتر شدن بزه یا ترس از اشغال 
 ، ی توسط آنها باشد. مساله ما باید یک مطالبه کلان تر تمام موقعیت های کار
نسبت به مهاجران افغانستانی باشد. شاه کلید تمام این سال ها، ساماندهی 
اتباع افغانســـتانی پس از ورود به کشـــورمان است. درحال حاضر و با توجه به 
اوضاع سیاســـی افغانســـتان، مطالبه عمومی جامعه ایرانی باید این باشد که 
ورود ایـــن مهاجـــران از مرزهای شـــرقی، کنترل شـــده صورت بگیـــرد و علاوه بر 
ی  ایـــن، همچنیـــن از طریق ایجاد کمپ، کارت های معیـــن برای تردد و امور
از این قبیل؛ حضور آنها تحت کنترل مقامات مسئول کشورمان قرار بگیرد. 
همان گونه که در سطرهای گذشته نیز به این مساله اشاره شد، در مساله ورود 
که موقعیت  مهاجران افغانستانی، تنها سیاست درهای باز کافی نیست؛ چرا
ی و بی توجهی در ساماندهی  استراتژیک کشورمان در خاورمیانه، این ولنگار
اتباع غیرقانونی را برنمی تابد. از سوی دیگر می توانیم برای استفاده از ظرفیت 
افغانســـتانی های تحصیل کرده در سایر بخش های کشورمان در ساماندهی 
، دقیقا همان شاه کلید  خود این مهاجران هم استفاده کنیم و مقدمه این کار
گمشده ما یعنی ساماندهی سیستماتیک آنها از طریق وزارت کشور است. 

مهاجرستیزی امروز نتیجه سال ها سوء مدیریت
در رابطـــه بـــا موج افغانستانی ســـتیزی اخیر و تجربه کلی حضور همســـایگان 
شرقی مان در این چند دهه، گفت وگویی با  محمد رستمی، مدیر اندیشکده 
»دیاران« که در حوزه مهاجرت فعال می کند داشته ایم؛ »متاسفانه از سال 1400 
به این ســـمت که دولت افغانســـتان به دســـت طالبان ســـقوط کرد، به خاطر 
تجربه های منفی مردم ایران از مهاجران، این احتمال می رفت که یک بار دیگر 
این کینه ها مجددا سرباز کرده و جامعه را دچار تشویش و تهییج  کند. سابق 
بر این بارها گفته ام ما چند موج  مهاجرتی داشته ایم. این موج های مهاجرتی 
تقریبـــا همیشـــه همـــراه با نوعـــی بهه م خوردگی سیاســـی اجتماعـــی در ایران 
بوده  اســـت. به طور مثال موج اول دهه 60 اســـت، ما وارد جنگ با عراق شـــده 
بودیم که یک نکته منفی اســـت. موج دوم دهه 70 اســـت که در کشورمان وارد 
فضای اقتصادی بد می شـــویم و برعکس در دهه 80 ما موج اخراج مهاجران 
یم درحالی که دقیقا در دهه 80 باثبات ترین ســـال های اقتصادی ایران  را دار
ی کم شـــده  است و وضعیت  را داشـــتیم. یعنی تورم کنترل شده اســـت. بیکار
اقتصـــادی بـــرای دولـــت مطلوب اســـت. پـــس از آن دوبـــاره می بینیم که موج 
مهاجرت جدید که در 1400 به وجود آمده است در یکی از بدترین دوره های 
سیاســـی، اقتصادی، اجتماعی ایران اســـت. من نمی خواهم تاثیر اقتصاد بر 
موج مهاجرتی را بررســـی کنم و به نظرم این موضوع ارتباطی با ســـرعت فعلی 
مهاجرت نمی تواند داشته باشد، اما ذهن مردم صرفا به این دوره بر نمی گردد. 
یم این است  یکی از مشکلات بسیار بزرگی که در نظام آموزشی خودمان دار
که با وجود اینکه همواره در 40 ســـال اخیر مهاجر افغانســـتانی داشـــتیم، اما 
هیچ وقت هیچ آموزشی برای برخورد با مهاجران نداشته ایم. هیچ وقت هیچ 

آموزشـــی بـــرای خـــود مهاجران حتی نداشـــته ایم. آموزش و پـــرورش ما در واقع 
برنامه ای برای آموزش مهاجران و حتی کادر مدرسه و نحوه برخورد با مهاجران 
یم. ما  نـــدارد. هیـــچ برنامه ای برای مدیران و معلمان در رابطه با مهاجران ندار
همیشه تمرکزمان روی ثبت نام دانش آموزان بوده  است که خودش چالش های 
مخصـــوص بـــه خـــودش را دارد. اما وقتی این ثبت نام صـــورت گرفت بعدش 
چه خواهد شـــد؟ آیا بعد از آن دوباره همان اتفاقاتی که در جامعه شـــاهدش 
بودیم را در مدرسه نیز شاهد خواهیم بود؟ آیا همان حجم از تبعیض و دعوا و 
کنی ها را دوباره خواهیم دید؟ ما هیچ برنامه ای مبنی بر  نژادپرستی و نفرت پرا
اینکه به کادر مدرسه و دانش آموزان بگوییم اوضاع افغانستان چگونه است 
یخته اســـت نداشـــتیم تا آنها در مدرســـه بتوانند با آن مهاجر  یا چقدر به هم ر
یخ مان  حداقل همدردی کنند. نه تنها اینها را نداشـــتیم بلکه برعکس در تار
ی حمله محمود افغان به دولت صفوی را تصویر می کنیم که انگار این  جور
حکومت بزرگ صفوی که بعد از هخامنشـــی یکی از بزرگ ترین سلســـله های 
یخی  ایران است را او از بین برده است. اما درواقع این طور نیست و واقعیت تار
این گونه است که محمود افغان به عنوان یکی از اقوام ایرانی خودش را معرفی 

می کند و حتی خودش را شاه ایران می داند. اما ما آن را برعکس نوشته ایم. 
یـــم. چـــون قبـــل از آنکـــه اصـــلا با  می خواهـــم بگویـــم کـــه خـــود مـــا هـــم مقصر
افغانســـتانی ها مواجه شـــویم با این متون آموزشـــی مواجه می شویم که خود به 
خود نفرت را در دل ما نســـبت به همســـایگانمان ایجاد می کند و این نشـــان 

یشه طولانی ماجرا دارد.  از ر

ما ایرانی ها  افغانستانی ها را یکدست می بینیم
گر هیچ  گر هیچ اتفاقی در ایران نیفتد و حتی ا تقریبـــا می توانـــم بگویم حتی ا
اتفاقی در افغانســـتان نیفتد باز هم این نگاه بالا به پایین وجود دارد و ما این 
نـــگاه را همیشـــه نســـبت بـــه آنها داشـــته ایم. دلیل عمده اش هـــم این بوده که 
تی اســـت که  افغانســـتانی ها را یکدســـت دیده ایم. این دقیقا یکی از مشـــکلا
یم  مـــن می خواهـــم بـــه آن بپـــردازم. این تصویر یکدســـت و یکرنگی کـــه ما دار
باعث شده که ما از آنها همواره به عنوان افراد محقر یاد کنیم. افرادی که غالبا 
کارگر یا بی فرهنگ هســـتند، دچار آســـیب اجتماعی اند، از تمدن به دورند یا 
ی از مردم ماست که اصلا من  روستانشین هستند. اینها همه ذهنیت بسیار
ی ندارم. حرف من این است که یکی از راهکارهایی  با درست و غلط آن کار
که می تواند و می توانست و باید زودتر از اینها به آن می پرداختیم، این بود که 
جلوی این تصویر را بگیریم و جلوگیری از آن از طریق دسته بندی مهاجران بود. 
یکی از کارهایی که خودمان در ســـال های اخیر ســـعی کرده ایم انجام بدهیم 
ایـــن بـــوده که تلاش کردیم نخبگان را جدا کنیم. یکی دیگر از کارهای مهمی 
که باید انجام شـــود و نمی شـــود شکســـتن کلیشـــه های ذهنی مردم نســـبت 
به افغانستانی هاســـت. افغانســـتانی ها پزشـــک دارند، وکیل دارند، مهندس 
دارند، باســـواد دارند، شـــاعر دارند، نویســـنده دارند، مدال آور المپیک دارند، 
در فرهنگ و ورزش و شعر و ادب  صاحب نخبه و فرهیخته هستند. نه تنها 
ما کوتاهی کرد ه ایم بلکه خودشـــان هم کوتاهی کرده  اند و هیچ تلاشـــی برای 
اثبات و تغییر چهره خودشان در کشور میزبان نداشته اند. این انتقاد جدی 

خود من به این مهاجران است. 
یکـــی دیگـــر از انتقـــادات جدی من به آنها این اســـت که خودشـــان را از موج 
کی هستند. طبیعتا کسی که تازه  جدید جدا نکرده اند با اینکه خودشان شا
وارد ایران می شـــود، با اینکه زبان  اینها فارســـی اســـت اما اختلافات فرهنگی 
ی از روستانشین های خودمان وقتی به شهر می آیند دچار  جدی دارند. بسیار
اختلاف فرهنگی می شوند چه برسد به اینکه یک روستانشین افغانستانی از 
ی دیگر وارد یکی از کلانشهرهای ما شود. مهاجران قدیمی می توانستند  کشور
یک سری کلنی برای آموزش مهاجران جدیدالورود تشکیل بدهند. من حتی 
بین افغانستانی هایی که سابقه بیشتر در ایران دارند، دیده بودم که به برخی 
از مهاجـــران جدیـــد می گویند گریس! یعنی شـــما آمده اید اینجا خودتان را به 
ما بچســـبانید. به این معنا که انگار ما توانســـته ایم اینجا یک جایگاهی پیدا 
کنیم و پذیرفته شـــده ایم و موج جدید آمد و همه این رشـــته ها را پنبه کرد. به 
دلیل اینکه ما ایرانی ها افغانســـتانی ها را یکدســـت می بینیم این مشکلات را 
به وجود آورده  اســـت. انگار هیچ فرقی بین کســـی که ســـال ها در ایران زندگی 
کرده یا در ایران به دنیا آمده با کســـی که تازه به ایران آمده اســـت وجود ندارد، 
درحالی که بسیار متفاوت است؛ آنقدر که وقتی با برخی از قدیمی ها صحبت 
می کنید می گویند به ما بگویید که ایرانی افغانستانی هستیم، چون حتی به 

آن معنا افغانستانی هم نیستیم.
 

کینه مهاجرستیزی سر باز کرده است
به نظر من دســـتگاه ها در دولت های مختلف در این موضوع بســـیار کوتاهی 
داشـــتند و مقصر هســـتند، چون می توانســـتند پیشـــگیری کنند یعنی آن کار 
اصلی ادغام را برای کسانی که سال هاست در ایران هستند، اجرا کنند. باید 
یک دســـته امتیازات به آنها می دانند که در شـــرایط فعلی همه به یک چشـــم 
آنها را نبینند و این نگاه یک دســـت وجود نداشـــته باشـــد. من دیده ام که در 
این موج جدید مهاجرستیزی حتی بین چپ و راست، مذهبی و غیرمذهبی 
... هم فرقی نیست و همین موضوع عجیب است، یعنی انگار جزء معدود  و
اتفاقاتی است که توانسته همه را متحد کند. انگار حتی خود آن آدم مذهبی 
که تا الان حرف از امت واحده می زد در موج اخیر درگیر مهاجر ستیزی شده 
 اســـت. مـــن خیلی آدم مذهبی و حتی روحانـــی دیده ام که آمده از نژاد ایرانی 
در مقابل افغانســـتانی تعریف کرده  اســـت. این موضوع ادامه دارد و تمام هم 
نمی شـــود. چه حادثه شـــاهچراغ و چه حادثه شـــهادت دو طلبه در مشـــهد و 
چـــه حادثـــه قتل داریوش مهرجویی کـــه حتی خود پلیس می گوید چهارنفر را 
گرفته ایم و هیچ کدام شـــان از اتباع نیســـتند. اینها بهانه  هایی است که نشان 

می دهد این کینه سرباز کرده  است.
 

همدردی با زلزله هرات در میان اخبار افغانستان گم شده 
است؟

قبل از ســـقوط دولت افغانســـتان دقت کنید. وقتی که انفجار یک مدرســـه و 
دانشـــگاه رخ می دهد، به یکباره هشـــتگ جان پدر کجاســـتی چطور مشـــهور 
می شـــود و مـــردم چقـــدر با مردم افغانســـتان همدردی می کننـــد. حالا قیاس 
کنیـــد بـــا اتفاقـــی که برای زلزلـــه افتاد. خیلی از دوســـتان مـــن می گویند چون 
جـــو اتفاقـــات اخیـــر غزه خیلی غلیظ بود مردم زلزله را فراموش کرده اند اما من 
این طور فکر نمی کنم. زلزله هرات با 2هزارو خرده ای کشـــته وضعیت اســـفبار 
و وخیمی برای مردم افغانستان به وجود آورد اما خیلی ها یک پست و توییت 

همدردی نگذاشتند. من عاملش را بحث های مهاجرستیزی می دانم تا صرفا 
بـــالا آمـــدن مـــوج غزه. همین الان هم ماجرای غزه داغ اســـت، اما می بینید که 
وقتی ماجرای قتل آقای مهرجویی رخ می دهد، دوباره موج مهاجرستیزی بالا 
گر موضوع غزه بالاست پس چرا بعد از ماجرای قتل مهرجویی دوباره  می آید. ا
بحث مهاجرســـتیزی مطرح می شـــود با اینکه هیچ ســـندی هم برای آن وجود 
ندارد؟ فقط از روی متنی که سال گذشته نوشته شده که لهجه ایرانی نداشت. 
این موارد ما را به این نکته می رســـاند که متاســـفانه این نگاه نژاد پرســـتانه در 
گر به جامعه شناسان مراجعه کنید؛ این  مردم ما بسیار وجود دارد و احتمالا ا
ی از آن ناشی از این است که یک تبختری  نگاه را تشخیص می دهند و بسیار
یم و شاید برخی از آن انتقامی علیه عدم توانایی  یخ خودمان دار نسبت به تار
یخ  ی کنیم و مدام ارجاع به تار فعلی ماست که می خواهیم گذشته را یادآور
می زنیم و نیازمند این هستیم که این قدرت را سرش خالی کنیم. البته بگویم 
این کار مختص مردم نیست. ما حتی نهاد هایمان رفتارهای نژادپرستانه دارند. 

غیرقانونی بودن سازمان مهاجرتی و تبعات آن
از طرفی بحث غیرقانونی بودن حضور افغانستانی ها و از طرف دیگر سازمان  
مهاجرتی شـــان نیز علی رغم ســـال ها تلاش نتوانســـته از مجلس رای بیاورد. 
خود همین غیرقانونی بودن آنها باعث شـــده اســـت که بقیه نسبت به برخورد 
و حمله به آنها بسیار جسور باشند. یعنی هیچ افغانستانی  ای حق شکایت 
و حتی امکان شـــکایت ندارند و وقتی یک اتفاق برایشـــان بیفتد که ایرانی ها 
یاد  به آنها اعمال خشـــونت لفظی و حتی فیزیکی کنند )متاســـفانه بســـیار ز
شده اســـت(؛ هیچ راه شـــکایتی ندارند. قطعا این گونه خواهد بود که مســـاله 
خودش را در یک اتفاق نشان خواهد داد و این موضوع ما را به سمت تشدید 

یک بحران می برد و هر دو هر بار عمل غلیظ تری انجام می دهد. 

تصاویر منتشر شـــده از کلنی های افغانستانی ناشی از 
سوء مدیریت است

من راه حل را در این می بینیم که در ابتدا مهاجران باید دسته بندی شوند. ما 
یم. ما به کارگران ساماندهی شده مهاجر  به نخبگان مهاجر در ایران نیاز دار
یـــم. بـــازار کار مـــا به این افـــراد نیاز دارد و می توانیـــد این را از  در ایـــران نیـــاز دار
کارفرماها بپرســـید. این را بگویم که مهاجران در مکان هایی کار می کنند که 
ربطـــی بـــه ایرانیـــان ندارند. برخی از مهاجران در ایران بچه دار شـــده اند، ما به 
یم تا خلأهای  یم. به جمعیت آنان نیاز دار جمعیت فعال و جوان احتیاج دار

جمعیتی مان را با ملاحظات پر کنیم. 
یادی  اما جمعیت افغانستانی ها در پارک  چیتگر یا اینکه به یکباره جمعیت ز
از ســـوپرمارکت ها افغانســـتانی می شـــوند یا کلنی هایی کـــه در جنوب تهران 
تشکیل شده، تصاویری است که منتشر شده و جالب نیست. البته بخش 
یادی از این موضوع سوء مدیریت ماست که می توانستیم آنها را در استان های  ز
دیگری پخش کنیم که ادغام شـــان راحت تر باشـــد تا این صحنه های دیده 
شـــدن مهاجران به شـــکل جمعی کمتر شود. ما این کارها را انجام نداده ایم و 
کنی فراهم کرده ایم. به خصوص بعد از اینکه اعلام  بستر را برای این نفرت پرا
شد مهاجران را ساماندهی خواهند کرد و به آنها کارت و شماره یکتا خواهند 
یادی از این  داد، این موج افغان ســـتیزی اوج گرفت. من می پذیرم که دســـته ز
کنی ها ســـازماندهی شـــده توســـط برخی جریان های خاص است و  نفرت پرا
کســـی هم نمی تواند رد کند، شـــاهد مثالش هم این است که در چندساعت 
یاد می شـــود. اما این را هم رد  چندین و چند توییت زده می شـــود و آمارش ز
یانات می پیوندند و  نمی کنـــم کـــه خیلی از مـــردم به صورت انفرادی به این جر
تمایل دارند و آنها را نماینده خودشان می دانند و تا این فضا باشد این بحران 

هر از گاهی به بهانه های مختلف سر باز خواهد کرد.«

بزرگنماییوکوچکانگاریمسالهمهاجرانبهایرانهردومنجربهکنشهایرادیکالمیشود

سادهسازان
درخدمتمهاجرستیزان

زینب مرزوقی
خبرنگار گروه نقد روز


